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استادى كه ما مى بينيم
 دكتر مينو محرز، از اساتيد طب عفوني،  و از 
ايشان  درباره  كه  است  يلدا  دكتر  شاگردان 
مى گويد: «هر روز خدا را شكر مي كنم كه در 
سال آخر انترني در سال 1349 و بعد هم در دوره 
رزيدنتي در كنار مرحوم دكتر مژدهي كه اخيرا از 
ميانمان رفتند، از دكتر يلدا در درجه اول اخلاق، 
انسانيت و چگونگي رفتار با بيمار را فرا گرفتم.» 
در كنار مسائل روزمره، استاد يلدا عشق ورزيدن 
را به ما آموخت. به ما آموخت كه زيبا ببينيم. به ما 
ياد مي داد كه خوبي ها را ببينيم. هميشه قسمت 
پر ليوان را ببينيم. به ما ياد داد مايوس نشويم و 
پيش برويم. علم پيشرونده است و شما بايد پا به 
برويد.» دكتر محرز در بخش  پاي آن جلو 
ديگري از سخنانش با بيان خاطره يي از دكتر 
از  يكي  در  هست  «خاطرم  گفت:  يلدا، 
از  مي خواستيم  كه  عفوني  كنفرانس هاي 
پيشكسوتان علم عفوني كه عمر خود را صرف 
كنترل بيماري طاعون كرده بودند، تقدير كنيم، از 
آقاي دكتر يلدا خواهش كرديم در اين مراسم 
صحبت كنند. ايشان يك جمله در آن مراسم 
گفتند كه هميشه در خاطرم مانده است. ايشان 
گفتند: «شما آكروبات بازها را ديده ايد؟ آنهايي 
كه پايين مي مانند و ديگران روي شانه هايشان 
مي ايستند. اينها همان پيشكسوتان هستند.» من 
فكر مي كنم استاد يلدا خود، به جا و به حق با 
شانه هايي قوي ايستاد و به ما ياد داد چگونه 
بالابرويم و ما هم بايد ياد بگيريم كه شانه هايي 
قوي داشته باشيم براي جوانان تا بالابروند و 

ستاره ها را لمس كنند.»
 دكتر رسولي نژاد يكي ديگر از شاگردان استاد 
يلداست. او با بيان اينكه «خدا را شاكرم كه در 
دوره دستياري افتخار شاگردي استاد يلدا را 
داشتم» گفت: «در حضور استاد يلدا در بخش 
عفوني همه چيز آرام، مرتب، منظم و پر از انرژي 
مثبت است ما در كتاب ها بسيار خوانده ايم كه 
بايد به ديگران احترام گذاشت. به حرف ديگران 
گوش كنيم، براي مردم غمخوار باشيم، براي 
مردم دلسوز باشيم و به درد مردم گوش كنيم و 
سعي كنيم آنچه در توانمان است براي آسايش 
مردم به كار ببريم اما من در مدت شاگردي استاد 
يلدا در بخش عفوني بود كه اين مسائل را عملا 

آموختم.» 
 دكتر گتميري نرم زباني، حسن خلق، صبر،  
حوصله و خويشتنداري ا از ويژگي هاي مهم 
استاد يلدا دانست و گفت: «اكثر ما افرادي 
هستيم كه مجبوريم مطب هايي را با هزينه هاي 
سنگين راه اندازي كنيم و بعد از آن هم معلوم 
نيست اين هزينه ها بازگردد، اما دكتر يلدا در 
دوره يي مطب را كنار گذاشتند كه مطب براي 
بسياري تجارتخانه محسوب مي شد، چه رسد 
به دكتر يلداي مشهور كه اگر مطبي داشت بدون 
شك صف بيماران جلوي آن بسته مي شد. 
و  گذاشت  كنار  را  درآمد سرشاري  ايشان 
سال هاست با همان حقوق معلمي زحمت 
مي كشند تا شاگرداني خوب تربيت كنند.» 
دكتر داوود منصوري، متخصص بيماري هاي 
عفوني با بيان خاطره يي از استاد يلدا گفت: 
در  را  پايشان  وقت  هيچ  يلدا  «دكتر 
بيمارستان هاي خصوصي نمي گذارند . يادم 
است يك بار ايشان را به زور بالاي سر بيماري 
در يك بيمارستان خصوصي برده بودند. اين 
فرد عمل شده بود و دكتر بعد از ديدار از او، 
ايشان را به بخش ما منتقل كردند و از من 
خواستند اين بيمار را مديريت كنم. آن زمان 
دستگاه سونوگرافي هم نبود. به بخش زنان 
گفتم شما دستگاه را روي كبد بگذاريد تا ما 
زمان  آن  من  بلدم.  من  را  كار  باقي  ببينيم، 
جسارتي كردم كه خودم را نمي بخشم. به استاد 
گفتم دو اشتباه در كار ديدم. به جراح گفته بودند 
سونوگرافى را انجام بده و بعد عمل كن. جراح 
گفته بود دستان من از دستگاه حساس تر است 
و اشتباه كرده بود. چرا شما وقتي براي ديدار 
بيمار رفتيد، دستگاه نخواستيد؟ استاد گفتند 
چون دستگاه آنجا نبود و به هر حال قبول 
كردند. بعد از آن ماجرا روزي نبود كه دكتر بنده 
را تحويل نگيرند، تعريف نكنند، خجالت زده 

نكنند. اين يعني چه؟ يعني فروتني.»
  دكتر مريم حاج عبدالباقي، ديگر شاگرد استاد 
يلدا و فوق تخصص بيماري هاي عفوني با بيان 
اينكه «دكتر براي ما كه در كنارشان علم و اخلاق 
را آموختيم، نعمتي هستند» گفت: «همه كساني 
كه با ايشان در ارتباط هستند مي دانند يكي از 
ويژگي هاي ايشان شوخ طبعي دكتر است. هر 
صبح كه براي آغاز كار به بخش مي رويم. يك 
ليوان چاي در خدمت دكتر مي خوريم و ايشان 
هميشه سخن شيريني دارند كه براي ما بگويند. 
حكايتي كه همه ما را از صميم قلب شاد كند و 

انرژي كار روزانه را به ما ببخشد.»

برگرفته از سخنرانى  هاى بزرگداشت دكتر يلدا

 آقاى دكتر چه چيزى شمارا به درس خواندن و 
بعدها پزشكى علاقه مند كرد؟

: من 85 سال پيش در خيابان پامنار از محله هاى 
قديمى و نسبتاً فقيرنشين تهران به دنيا آمدم. پدرم 
كارمند دولت و مسلط به زبان فرانسه بود و مادرم 
ديپلم و خانه دار كه نقش بسيار زيادى در علاقه مند 
كردن ما به درس داشت. مادرم به ما ياد داد كه هميشه 
درس و مدرسه برايمان در اولويت باشد .البته خودم 
 هميشه به دليل غرورى كه داشتم ،علاقمند بودم جز 
برترين ها باشم و تمام تلاشم را براى برتر بودن 
در كلاس مى كردم ،و اگر نمره پايينى مى گرفتم 
 خودم از بقيه خجالت مى كشيدم و نگران بودم كه 

همكلاسى هايم درموردمن چه فكرى مى كنند.
من تمام دوران تحصيلات ابتدايى ام را در همان 
خيابان سيروس گذراندم و بعد به دبيرستان اديب 
درخيابان  لاله زاررفتم. فقط سال ششم به دليل  معدل 
خوبى كه  داشتم و به واسطه عمويم به دكتر مجتهدى 
معرفى شدم و به  دبيرستان البرزرفتم و به دليل همان 

معدل خوب من را سريع پذيرفتند.
باوجودى اينكه من از يك مدرسه معمولى به آنجا رفته 
بودم ولى زمانى كه معلم هاى دبيرستان  البرز علاقه و 
تسلط مرا ديدند، از من خواستند، صبح ها زودتر به 
مدرسه بروم و با بقيه بچه ها تمرين كنم و من باكمال 

ميل قبول كردم.
به ياد مى آورم  صبح هاى خيلى زود بيدارمى شدم، 
براى سماور، آتش روشن مى كردم و چاى را براى 
مادرم دم مى كردم و بعد به  مدرسه مى رفتم  و بچه هايى 
كه در درس مشكل داشتند، زودتر مى آمدند و باهم 
تمرين ها را حل مى كرديم تا بقيه هم بيايند و زنگ 

بخورد.
 پس هميشه مورد تشويق بوديد؟

نه اصلاً. مادرم هميشه تأكيد مى كرد كه بايد درس 
بخوانيم،

 ولى تشويق خاصى نبود نه در خانه و نه در مدرسه.
شرايط  آن زمان با امروز اصلا قابل مقايسه نيست ما 
فكر مى كرديم وظيفه ما درس خواندن است ،منتظر 

تشويق و جايزه نبوديم.
 من معتقدم كه استعداد و پشتكار حرف اول را 
مى زند. تشويق و حمايت مهم است ولى ذات انسان 
و اراده اش خيلى مهم تر است. من از سال 1336 كه 
تحصيلات دانشكده پزشكى ام تمام شد تا امروزدر 
همين بيمارستان و بخش بيمارى هاى عفونى كار 
مى كنم ، هيچ وقت دنبال ماديات و موقعيت هاى 
كارى و اجرايى، يا تشويق و حمايت خاصى نبودم، 
چون هميشه معتقدهستم كه  يك پزشك بايد درزمينه 
تخصص خودش كار كند، كار اجرايى مال ما نيست. 
كار اجرايى را يك نفر با مدرك  ليسانس هم مى تواند 
انجام دهد، ولى طبابت كار هركسى نيست و يك 
پزشك بايد ذهنش متمركز به كار تخصصى خودش 

باشد.
 به نظر شما نقش خانواده و محيط در شكل گيرى 

آدم ها در اولويت نيست؟
 به نظر من نقش خود انسان خيلى بيشتر از عوامل 
محيطى است ،استعداد و پشتكار شرط پيشرفت است 
و البته كه شرايط جانبى هم تأثير دارد، ولى من به شدت 

معتقدم كه استعداد و پشتكار حرف اول را مى زند.
من در خانواده اى بزرگ شدم كه مذهبى و به شدت 
پايبند به اخلاق بودند. يادم هست روزى كه تصميم 
گرفتم رشته پزشكى را انتخاب كنم ، پدرم از من پرسيد: 
« واقعاً مى توانى در اين جامعه طبابت كنى و اصول 
اخلاقى را  فراموش نكنى؟»  اين تأكيد و نصيحت پدرم  
را هيچ وقت فراموش نكرده ام. پدرم شرايط جامعه را 
مى دانست ،مردم را مى شناخت ومى دانست طبابت 

صحيح در اين جامعه چقدر سخت است.
مادرم هميشه مشوق ما بود ، اما هيچ وقت به من نگفت 
بايد پزشكى بخوانم ،يعنى هميشه نه تشويقى بود و نه 
تحميلى. من فكر مى كنم خودم ذاتاً درس خوان بودم و 

پشتكار عجيبى داشتم.
وقتى در درسى  نمره كم مى گرفتم، به دليل همان 
غرورى كه داشتم واقعاً غصه مى خوردم و همان 
حسى كه دوست داشتم هميشه برتر باشم، مجبورم  

مى كرد كه هميشه خوب درس بخوانم.
  شما در مدرسه معمولى درس خوانديد و 
زياد  آن  در  انحراف  زمينه هاى  كه  محله اى 

بود،چطور آلوده شرايط نشديد؟
من در خيابان سيروس بزرگ شدم و دبيرستانم در 
خيابان  لاله زار بود ولى چه من وچه برادرها و خواهرم 
هميشه تحت همان تربيت مذهبى خانواده بوديم. من 

تمام دوران تحصيلم  تا سال سوم دانشكده پزشكى 
نمازهايم را در مسجد و به جماعت مى خواندم.

ما اعتقادات مذهبى به دوراز تعصب و خرافات داشتيم 
،در خانواده اى بودم كه مى دانستم نبايد كار خلاف 
كرد. پدرم خيلى اهل حساب وكتاب و حلال و حرام 
بود و هميشه به ديگران كمك و محبت مى كرد. پدرم 
هيچ وقت پولدار و ثروتمند نبود، ولى مناعت طبع 
داشت و اهل كار خير و كمك به ديگران بود و همين 

منش و رفتار ناخودآگاه روى ذهنيت ما تأثير داشت.
در محل ما اراذل واوباش هم بودند ، ولى من و 
برادرهايم جمع دوستانه و متفاوتى داشتيم با ديگران  
خيلى دم خور نبوديم و بيشتر مشغول  درس ومشق 

هايمان  بوديم.
من هيچ وقت شرايط مالى خوبى نداشتم كه بتوانم 
به كلاس زبان بروم، ولى خودم صرفاً باپشتكار زبان 

انگليسى را در حد خيلى خوب خواندم.
و به روال معمول آن روزها كه هركسى رشته طبيعى 
مى خواند دررشته پزشكى شركت مى كرد، من هم 
آزمون پزشكى شركت كردم و چون هميشه درسم 

خوب بود، قبول شدم.
 پس آرزوى پدر و مادرتان نبود كه شما حتماً 

دكتر باشيد يا مهندس؟
كه  .همان طورى  نبود  تحميلى  هيچ وقت  اصلاً 
من بعدها هيچ وقت به دخترهايم تحميل و حتى تأكيد 
نكردم كه پزشكى بخوانند. من دو دختردارم .دختر 
بزرگم دكتراى هواشناسى دارد ودر دانشگاه پنسيلوانيا 
تدريس مى كند و دختر كوچكم دندان پزشك است 
. رشته هاى درسى آنها كاملاً انتخاب خودشان بود 
نه من و نه همسرم كه پزشك متخصص زنان است، 
هيچ وقت آنهارامجبوربه تحصيل در رشته خاصى  

نكرديم.
فشارهاى والدين به بچه ها ضربه مى زندو آنها را دچار 
عذاب وجدان مى كند. رشته و حرفه شما بايد شمارا 
خوشحال كند و باانرژى نگه دارد. چطور ممكن است 
كارى را دوست نداشته باشيد و از آن لذت نبريد و بعد 
انتظار داشته باشيددر آن پيشرفت كنيد و موفق شويد. 
به نظر من غيرممكن است. بدون عشق راهى براى 

پيشرفت وجود ندارد.
 چند وقت پيش خانم دكترى به من مراجعه كردند ،كه 
به شدت از كمردرد و آرتروز رنج مى برد ،مى گفتند اگر 
من به انتخاب خودم بود ،هيچ وقت حاضر نبودم دهان 
بيمارى را معاينه كنم  فقط و فقط به دليل اصرار مادرم 

دندان پزشك شدم.
 ببينيد چه فشار روانى  روى اين آدم وجود دارد و ايشان 
تحت چه شرايط سخت روانى بايد كار كند. كار بدون 
عشق به هيچ جا نمى رسد.نتيجه اش      مى شود همين 
كارهاى روزمره و غيرمفيد. همين اتفاقى كه الآن در 
جامعه مى بينيد.واقعا  ساعت كار مفيد در مملكت 
ما چقدر است؟ با كشور هاى اروپايى و آمريكايى 
مقايسه كنيد يا حتى ژاپن ملاحظه مى كنيد تفاوت كار 

اجبارى و بى عشق چقدر است.
 شما هميشه شاگرد نمونه بوديد، چرا براى ادامه 
تحصيل به كشورهاى اروپايى  نرفتيد، قطعاً شرايط 

و پيشنهادهاى خوبى داشتيد؟
هميشه فكر مى كردم اگر كسى بخواهد درس بخواند 
و باسواد شود ،همين جا هم مى تواند به درجات علمى 
برسد. مخصوصاً امروز كه به واسطه  اينترنت مى توان 
به راحتى به جديدترين منابع علمى دنيا دسترسى 
داشت. امروز ديگر مشكل زمان و مكان حل شده 
و مى توان همين جا هم با عشق و پشتكار به همه جا 

رسيد. من هميشه به اين اعتقاد داشتم.
البته دليل ديگر من كه هيچ وقت دوست نداشتم  براى 
ادامه تحصيل و يا حتى اقامت به كشور ديگرى بروم، به 
شرايط و وضعيت روحى خودم هم برمى گشت.براى 

من  هميشه پذيرفتن محيط جديد سخت بود.
محيط جديد هويت شمارا تغيير مى دهد و سال ها 
طول مى كشد تا هويت شما در غربت شكل بگيرد. 
من هيچ وقت منكر مزيت هاى آنجا نبودم، چه ازنظر 
امكانات تحقيقاتى و چه رفاه و شرايط زندگى ،ولى 
اين ها براى من هيچ وقت اولويت نبود. من ترجيح دادم 
،تمام دوران تحصيلم و بعد دوران كارى ام را همين جا 
بمانم. كار در كشور خودم برايم هميشه راحت تر بود. 
ترجيح مى دهم همين جا، بين هم وطن هاى خودم و 
همين فرهنگ كاركنم،حتى باوجود محدوديت ها و 

كمبودها ،در ايران ماندن برايم اولويت است.
 آقاى دكتر با توجه به اينكه شما كتابى درزمينه 
اخلاق پزشكى داريد، در حال حاضر اخلاق 

جامعه پزشكى كشور را چطور ارزيابى مى كنيد؟

متأسفانه من نمى توانم از جامعه پزشكى حمايت 
كنم.

به نظر من انسان در درجه اول اولاد جامعه است و 
بعد اولاد والدينش. جامعه با تمام فاكتورها و عوامل 
اجتماعى اقتصادى و سياسى اش تأثير مستقيمى روى 
افراد دارد. اگر از اخلاق صحبت مى كنيم، نمى توانيم 
ادعا كنيم كه همه مردم مراعات كنند. ذات انسان ها 
به طور فطرى گرايش بيشترى به بدى دارد تا خوبى و 

جامعه پزشكى هم مستثنا نيست.
متأسفانه ما درزمينه اخلاق پزشكى قانون داريم ،ولى 
الزامى به رعايت قانون نداريم ،براى همين افرادى 

هستند كه به خودشان اجازه تخطى و خطا مى دهند.
در يك كشور اروپايى وقتى يك راننده سه بار 
تخلف داشته باشد، گواهى نامه اش ضبط مى شود 
و قانون چنان با شدت و قاطعيت اجرا مى شود  كه 
كسى جرات خطاوتخلف نداشته باشد، ولى در ايران 
هيچ وقت قانون با جديت اجرا نمى شود. اين وضعيت 
در مورد جامعه پزشكان هم صدق مى كند. ما قانون 
داريم، ولى چيزى كه ما را با يك كشور اروپايى متمايز 
مى كند اجراى درست و صحيح و قاطع قانون است. 
متأسفانه قوانين جامعه پزشكى به درستى و با قاطعيت 
اجرا نمى شود. اخلاق پزشكى به روش درستى به 
دانشجويان آموزش داده نمى شودومتاسفانه باجديت 
هم اجرا نمى شود،همين اهمال و كم كارى باعث 
مى شودتابرخى از همكاران ما دچار تخلف مى شوند.

به عقيده من بايد در اين مورد فرهنگ سازى كرد.
جامعه شناسان معتقدند براى تغيير فرهنگ يك 
جامعه حداقل 50 سال وقت لازم است، آن هم در 
شرايطى كه واقعاً اراده جدى و قوى وجود داشته 
باشد، يك برنامه ريزى با افق ديدى طولانى مدت 

و كاربردى لازم است تا چندين سال بعد كم كم و 
به مرورزمان فرهنگ نهادينه شود.

از يكى  به عنوان  شمارا  پزشكى  جامعه   
چهره هاى بااخلاق  مى شناسد. اين همه پاى بندى 
اصول اخلاقى در 60 سال زندگى حرفه اى كار 

سختى نبود؟
من هميشه به دانشجوهايم تاكيد مى كنم كه شيطان 
هميشه در كمين است و تلاش مى كند آدم ها را اغوا 
كند ، بايد هميشه مراقب باشيد كه تحت تأثير قرار 
نگيريد. وقتى مى خواهيد يك بيمارى را تشخيص 
بدهيد ،سعى كنيد شيطان را از خودتان دور كنيد. با 
تعصب به بيمار نگاه نكنيد، به كتاب مراجعه كنيد 

مشورت كنيد، جلوى وسوسه شيطان را بگيريد.

منظور من از شيطان كليتى از افكار غلط باورها و 
تعصبات است نه اينكه حتماً يك موجود خاصى 

باشد...
وقتى بيمار را به شكل كيف پول ببينيد ،يعنى اسير 
همين افكار شيطانى شدن. ما نمى خواهيم كه معامله 
كنيم. بايد روى اين نوع نگاه كاركنيم، متأسفانه اين نوع 
نگاه معامله اى در بسيارى از ابعاد زندگى ما رسوخ 
كرده است و متأسفانه به شدت بين همكاران ما هم 

ديده مى شود.
همين بحث مهريه هم يك نوع نگاه معامله اى است 
به حساس ترين برهه زندگى يك فرد. وقتى نگاه ما 
به مهم ترين اتفاق زندگى هر آدمى تحت تأثير چيزى 
به نام مهريه قرار مى گيرد، يعنى ما خيلى درگير همين 

 من معتقدم كه استعداد و پشتكار حرف اول را مى زند. تشويق و حمايت مهم است ولى 
ذات انسان و اراده اش خيلى مهم تر است.

 فشارهاى والدين به بچه ها ضربه مى زندو آنها را دچار عذاب وجدان مى كند. رشته و حرفه 
شما بايد شمارا خوشحال كند و باانرژى نگه دارد.

 هميشه فكر مى كردم اگر كسى بخواهد درس بخواند و باسواد شود ،همين جا هم مى تواند به 
درجات علمى برسد.

 متأسفانه ما درزمينه اخلاق پزشكى قانون داريم ،ولى الزامى به رعايت قانون نداريم ،براى 
همين افرادى هستند كه به خودشان اجازه تخطى و خطا مى دهند.

 وقتى بيمار را به شكل كيف پول ببينيد ،يعنى اسير همين افكار شيطانى شدن. ما نمى خواهيم 
كه معامله كنيم. بايد روى اين نوع نگاه كاركنيم

خلاصه گفتگو

در ستايش مقام و جايگ

مردى از ج
 حميده طاهرى

حالا نزديك به 60 سال مى شود كه بى هيچ 
چشمداشت و ادعايى صادقانه و عاشقانه در 
حوزه طب عفونى ايران كار مى كند. چه امروز 
كه پرفسور عليرضا يلداست با كلى عناوين 
ارزشمند پزشكى و چه ديروزها كه دانشجوى 
ممتاز دانشكده پزشكى بود. ساده و بى آلايش 
و صادقانه كار مى كند و هنوز هم مثل ديروزها 
اخلاق و پايبندى به موازين اخلاقى و انسانى 
برايش اولويتى مهم است. او بيش از نيم قرن 
از زندگى اش را صرف تحقيقات در حوزه 
بيمارى هاى عفونى كرده است و امروز به 
حق او را پدر طب عفونى ايران مى دانند. 
پرفسور عليرضا يلدا علاوه بر نيم قرن تحقيق 
و تدريس الگويى از پايبندى به اخلاق و ساده 
زيستى است. مردى كه تمام اين سال ها اخلاق 
حرفه اى برايش اولويتى مهم بود. دغدغه اى كه 
باعث شد در تمام دوران زندگى حرفى اش در 
قيدوبند ماديات و مطب و بيمارستان خصوصى 
نباشد. من هيچ وقت دوست نداشتم رابطه مالى 
با بيمارانم داشته باشم و آن ها را به چشم كيف 
پول ببينم. بيش از نيم قرن تلاشى چنان از سر 
صدق و راستى كه از او چهره اى مهربان و 
دلسوز ساخته است. دكتر يلدا از سال 1336 
كه از دانشكده پزشكى فارغ التحصيل شد تا 
امروز در بخش بيمارى هاى عفونى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران فعاليت مى كند فعاليتى 
58 ساله كه تا امروز ادامه دارد. عشقى كه 
همچنان پيرمرد 85 ساله را هرروز تا بخش 
تحقيقات بيمارى هاى عفونى بيمارستان امام 
خمينى مى برد. عشق به تحقيقات و پايبندى به 
اصولى كه هيچ گاه او را وارد كارهاى اجرايى و 
مناصب دولتى نكرد. او هميشه محققى بى ادعا 
ماند. دكتر يلدا از برگزيدگان اولين همايش 
چهره هاى ماندگار در سال 81 بود و از سال 88 
تا امروز به پاس خدمات علمى ايشان درزمينه 
بيمارى هاى عفونى جايزه اى بين المللى به نام او 
هرساله به بهترين پزشكان حوزه هاى مختلف 
اهدا مى شود. جايزه اى كه بسيارى آن را نوبل 
ايرانى مى دانند. او مؤلف مجموعه شش جلدى 
كتاب بيمارى هاى عفونى و صاحب ده ها عنوان 
مقاله داخلى و خارجى است. پاى صحبت هاى 
دكتر يلدا نشستيم از كودكى هاى ديروزش تا 

موفقيت هاى امروزش ...

 زندگى  هر آدمى قصه اى است، گاه طولانى و كشدار و پر از فراز و نشيب،
گاه كوتاه و يكنواخت و تكرارى

زندگى هر كسى قصه اى است مخصوص خودش، نه رنگ تكرار مى گيرد 
و نه عادت. از روز اولى كه كودكى چشم به جهان مى گشايد، تك تك روزها 
و لحظه هايش مثل قطعات پازلى است كه كنار هم چيده مى شود تا شخصيت 
كودكانه ها  ببندد.  نقش  بودنش  از  تصويرى  و  بگيرد  شكل  بزرگسالى  در  او 

و  باهمت و تلاش  كه  آن هايى  ماست.  زنان روزگار  و  مردان  واقعى  حكايت 
كودكان  كردند.  ترسيم  را  و خدمت  پيشرفت  و  موفقيت  از  تصويرى  پشتكار 
ديروز كه بزرگان آينده ساز امروز شدند. پروفسور عليرضا يلدا يكى از همان 
داستان هاست. كودكى كه از ديروزها پا گرفت و ريشه دواند و تلاش كرد تا 
تبديل به درخت كهنسالى شد كه اين روزها بسيارى از پزشكان زير سايه اين 

درخت باليدند و رشد كردند. 
85 سال پيش در محله پامنار در يك خانه قديمى و معمولى پسرى به دنيا مى آيد. 
پدرش كارمند دولت است و مادرش زنى است اهل خانه و كاشانه. از وقتى كه به 
ياد دارد پا به پاى پدر به مسجد محل مى رود. پاى منبر حاج آقايى كه هنوز به خوبى 
و نيكى از او ياد مى كند. او از همين خانواده ياد مى گيرد كه هيچ وقت و تحت 
هيچ عنوانى، حق خلاف كردن ندارد. ياد مى گيرد بايد به اصول اخلاقى؛ حلال 

حرام و خوب و بد پايبند باشد. ياد مى گيرد كه بايد با مردم مهربان باشد و چنان 
اين مهربانى در وجودش نهادينه مى شود ،كه وقتى  پس از 80 سال از روزهاى 

كودكى اش مى گويد، براى مادرش دلتنگ مى شود و بغض مى كند.
او بعدها طى 60 سال زندگى حرفه اى اش با تمام بيمارانش مهربانانه و مشفقانه 
رفتار مى كند. پابه پاى پروفسور يلدا در كوچه باغ هاى كودكى اش كه قدم مى زنيم 

هنوز ردپاى احساس هاى كودكى اش را مى بينيم.
(دوران دبستانم بود. يادم هست روزى يك كبوتر كوچك در حياط خانه پيدا 
كردم وآن را نگه داشتم. بعدها برايش جفتى خريدم. خيلى كبوترهايم را دوست 
داشتم و آنها زياد و زيادتر مى شدند. بعدها پدرم براى كنترل جمعيت آنها، هر 
صبح جمعه چندتايى را سر مى بريد و مادرم با آنها براى مان فسنجان درست 
مى كرد. اين ديگر يك روال روتين شده بود. از بين تمام كبوترهايى كه داشتم 

سال هاى دور

كودكانه ها


